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محمدرضا رحيم زاده١    

واژه شناسى تاريخ هنر 
(۵) هنر (بخش دوم)

«هنر»  پرداخته ايم.  «هنر»  واژۀ  ادامۀ  به  هنر  گلستان  شمارۀ  اين  در 
عامۀ   و  عمل  و  نظر  اهل  ميان  در  مشترک  اربرد  پر واژگان  از  ي  ي
متضادي  و  متفاوت  معناهاي  بر  نيز  سبب  همين  به  و  است  مردم 
دست  به  يا  هنر  تاريخ  به  پرداختى  ند.  مي  و  است  رده  دلالت 
هنر  معناي  به  نسبت  موضعي  به  ي  مت ناگزير  آن،  از  تعريفي  دادن 
به  هنر  تاريخ  ليدي  واژگان  از  ي  ي هنر  واژۀ  رو  اين  از  است. 
به  ورود  مستلزم  امل  به نحو  هنر  واژۀ  به  پرداختى  مي آيد.  شمار 
از  پرهيز  براي  اينجا  در  است.  هنر  فلسفۀ  پيچيدۀ  و  گسترده  حوزۀ 
دشواريهاي مباحث فلسفي مربوط به هنر، بر دلالتهاي لغوي واژۀ «هنر» 
رده ايم و پيش  رده ايم و مباحث نظري را بر همين مبنا مطرح  يد  تأ

برده ايم. 
اين مقاله در سه بخش تدوين شده است. بخش نخست مقدمه اي است 
در بارۀ تصور رايج همگانى از هنر و در پي آن، از هنرمند و اثر هنري، تا 
تر تفاوت اين تصور با ديگر تصورهاي  ي باشد به خواننده در فهم  م
ن ولى غيررايج. در اين بخش سه عنصر ذوق و نبوغ هنريِ هنرمند،  مم
ار با مصالح و ابزار، و فصاحت و شيوايى بيان اثر، به  استادي او در 
عنوان معيارهاي تعيين هنر و هنرمند و اثر هنري از منظر تصور همگانى 
اي هند و  معرفى شده اند. بخش دوم را به دلالتهاي واژه «هنر» در زبا
ديگر اختصاص داده ايم. اين بخش دو گفتار  ا با ي اروپايى و پيوند آ
ا مي پردازد و  دارد. گفتار نخست به نسبت هنر و حسن در اين زبا

گفتار دوم به تحليل دلالتهاي متناسب با معناي حسن در واژۀ  هنر. 
در گلستان هنر ٦ بخش نخست و گفتار نخست از بخش دوم مقاله را 
رديم. در اين شماره گفتار دوم از بخش دوم مقاله را مي خوانيد.  چاپ 

۲-۲. مراتب حسن و نسبت آن با «هنر»
نون در اين نوشتار با دو راه براي فهم واژۀ «هنر»  تا 
روبه رو شده ايم. اينجا راه نه معادل روش است و نه متناظر 
صورتي از تعريف براي تعيين و تحديد موضوع سخن. راه 
از سويى معطوف به غايتِ آن و از سويى معطوف به موقع 
درسترِ  به  معطوف  روشْ  ولى  است؛  راه  روندۀ  نيت  و 
تعريف و اجراي اجزاي يک فرايند است. روشْ ابزاري 
معبري  راه  ولى  پژوهش،  پيش بردن  درست  براي  است 
ه پرسشگر را به منشاء و مقصود پرسش مي رساند  است 
ن  و بدين سان از بنيادْ برخي تعبيرها را براي او آسان و مم
ن مي سازد. در بخش  و تعبيرهاي ديگر را دشوار و نامم
فهم  براي  امروزين  متعارفِ  راهِ  با  گزارش،  اين  نخست 
ه بر پايۀ آراي امروزين  «هنر» آشنا شديم؛ راهي جديد 
رد.  ترسيم  مي توان  هنرمند  و  هنري  اثر  و  هنر  دربارۀ 
برخي از آراي امروزين ـ از باورهاي  ه ميان  مي دانيم 
مي توان  علمي ـ  ظريف  نظريه هاي  تا  گرفته  همگانى 
ه  ا چنان و چندان نيست  ايى ديد؛ ولى اين تفاو تفاو
ند. در ادامه، در  اصل راه امروزين فهم هنر را مخدوش 
ه  بخش دوم، براي فهم «هنر» به راه دوم رسيديم؛ راهي 
با پرداختى به واژۀ فارسي «هنر» و بررسي پيوندهاي آن 
با برخي ديگر از واژگان مرتبط در زبان فارسي و چند 

زبان هند و اروپايى ديگر در برابرمان گشوده شد. 
«هنر»  فهم  راه  دو  از  يک  هر  گفتيم،  ه  چنان 
ند. فهم هنر از  ن مي  تعبيري از اين واژه را آسان و مم
ه امري  راه بازخوانى واژۀ «هنر» به سوي هنري مي رود 
است مطلق و هم زمان ملموس و در پيوند با بنياد هستر 
انسان؛ به سخن ديگر، در پيوند با معناهايى چون «هستر» 
و «راستر» و «درستر». در مقابل، فهم هنر از راه دوم 
ه با  ه مفهومي است قراردادي  به سوي هنري مي رود 

خواستها و انگيزه هاي متغير انسان تعيين مي شود.
گفتيم؛  راه  دو  ويژگيهاي  دربارۀ  ه  آنچه  پايۀ  بر 
را  ي  ي ا  آ ميان  است  لازم  ه  مي نمايد  چنين  نون  ا
فهم  درخور  به راستر  راه  دو  اين  از  دام يک  برگزينيم. 
است  لازم  پرسش  اين  به  پاسخ  براي  است؟  «هنر» 
معناي «مطلوب» فهم روشن باشد. فهم هنر به چه معنايى 
مطلوب ماست تا در راه مناسبِ آن وارد شويم؟ به نظر 
ه اين پرسش خطا باشد، زيرا هنگامي خواهيم  مي رسد 
را  اصلي  پرسش  پاسخ  ه  دهيم  پاسخ  آن  به  توانست 
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داده باشيم. ولى ناتوانى در پاسخ به اين پرسش به معناي 
پايان يافتى و بسته شدن راه پرسش و دليلي بر انصراف 
آن  به  افى  پاسخ  و  پرسش  اين  از  آنچه  نيست.  آن  از 
ايى» مطلوب براي آن  ن است، معيار پاسخ « هنوز نامم
ه در آغاز راه پرسش از واژۀ «هنر»  نون  است ولى ما ا
ايى  ايستاده ايم، به راستر به معياري براي سنجش پاسخ 
ن بودن آن مانع ادامۀ اين راه شود.  نياز نداريم تا نامم
برگزيدن  براي  است  معياري  ما  پرسش  خواستۀ  نون  ا
ه فهم «هنر» را محدود و خواسته اي جز فهم اين  راهي 
ه در  ند. بنا بر اين پرسش اصلي  معنا را بر آن تحميل ن
دام راهْ  پس پرسش پيشين بود اين گونه روشن مي شود: 
دام تعبير اين خواسته را  ند؟  متر محدود مي  فهم هنر را 

برمي آورد و چگونه؟ 
ه اين پرسش براي آغاز راه مناسب  به نظر مي رسد 
ه بدون تأمل  باشد؛ با اين همه، پيش فرضي در آن هست 
اين  پيش فرض  نيست.  ن  مم پرسش  ادامۀ  آن  در  افى 
ه راه پاسخ گفتى مي تواند فهم ما را  پرسش آن است 
ند. ولى آيا برگزيدنِ يک راه براي پاسخ گفتى  محدود 
ن، در محدود شدن يا نشدن فهم  از ميان همۀ راههاي مم
ه بايد بى درنگ بگوييم:  انسان اثري دارد؟ چنين مي نمايد 
ه راه پاسخ گفتى به پرسش در محدود شدن  «بديهي است 
فهم ما اثر دارد». اما چه چيزي در اين پاسخ بديهي است 
ه يک راهْ  و چرا و چگونه؟ شايد بگوييم: «بديهي است 
ند؛ پس  متر محدود مي  فهم ما را نسبت به راهي ديگر 
بايد خوب بينديشيم تا آن راه را از ميان راههاي موجود 
ه  بيابيم». ولى مقصود حقيقي هر پرسشگري آن است 
ه  ترين و برترين پاسخي  به پاسخ مطلوب برسد، نه 
ن است. بنا بر اين امر بديهي در اين سخن آن  نون مم هم ا
ي از راههاي موجود نمي تواند حقيقت موضوع  ه ي است 
راهي  همان  راه،  آن  يابندۀ  پس  ند.  روشن  را  پرسش 
ند، از راههاي ديگر  متر محدود مي  ه فهم را به ظاهر 
بى نياز نخواهد بود. اين امر بديهي هرگز بدان معنا نيست 
ه همۀ راهها با هم برابرند و به يک پايان راه مي برند؛ 
ه هيچ راهي براي رسيدن  و نيز هرگز بدان معنا نيست 
به حقيقت موضوع پرسش وجود ندارد. تفاوت بنيادين 
ميان راههاي گوناگون فهم يک موضوع يا ميان راههاي 
گوناگون پرسش از آن، اگر بنيادين باشد، شهادت مي دهد 
ه بى گمان «راهي» يگانه براي فهم يا پرسش وجود دارد 

ه هر بار به «صورتي» تازه تحقق مي يابد و براي ما و به 
ار مي شود. آن راهْ حقيقي است و راههايى  دست ما آش
ثر آن هستند. بنا  اي مت ه بر ما هويدا مي شوند صور
ه اگر هر راه را  بر اين پاسخ بديهي پرسش ما آن است 
اي ديگر  ثر از «آن يگانه راه» نبينيم، صور صورتي مت
را ناديده خواهيم گرفت و راه معرفت به حقيقت موضوع 

رد.  پرسش را سد خواهيم 
نيست،  تحقيق  مانع  راهها  اختلاف  و  تفاوت  پس 
لازم  تحقيق  ه  اين بر  است  شهادتي  آن،  خلاف  بر  ه  بل
است و بايد انديشمندانه انجام شود زيرا در اين عرصه هم 
ان يافتى راه بنيادين. هر  گمراهي دشوار است و هم ام
راه و همۀ راهها منسوب به يک راه حقيقي و برآمده از آن  
نار  ه فقط راه سومي در  است؛ يعنى منسوب به راهي 
ثرت آن راهها  دو راه پيش از خود نيست و صرفاً بر 
ه همواره در پس همۀ راههاي  ه راهي است  نمي افزايد، بل
ه پس از  شناخته  شده جاي دارد و نيز در پس هر راهي 
اين خواهيم شناخت. معرفت پرسشگر به آن راهِ يگانه با 
ن  ثر تحقق آن مم اي متفاوت و مت معرفت او به صور
اي متفاوت و  س، معرفت به اين صور مي شود، و بالع

ثر با توجه به آن راه يگانه. مت
نون براي برگزيدن راه مناسب براي فهم «هنر»  ا
ه آيا اختلاف ميان دو راه يادشده از سر  نيم  بايد توجه 
ه  ن است  اتفاق رخ داده يا داراي معنايى است؟ آيا مم
ي ديگري را  هر دو تعبير با هم و همراه هم باشند يا ي
ند؟ آيا نسبت تعبير نخست به دوم همسان  منسوخ مي 

س آن، يعنى تعبير دوم به نخست، است؟  نسبت ع
براي پاسخ به اين پرسشها لازم است ويژگيهاي 
راهي  نيم.  مرور  ديگر را  و نسبتشان با ي اين دو راه 
ه از بازخوانى واژۀ «هنر» مي گذرد پرسشگر را وارد 
ند. پيوندهاي  عالمي ملموس و هم زمان خارق العاده مي 
در  مرتبط  واژه هاي  ديگر  با  «هنر»  فارسي  واژۀ  ژرف 
نون  ه تا  اي هند و اروپايى،  زبان فارسي و ديگر زبا
رديم، معناي آن  ا را به اجمال بررسي  تنها بخشي از آ
را روشن و ملموس و قابل بازيابى در تجربه هاي روزمرۀ 
ه معناي  مي نمايد  رده است. بنا بر اين، چنين  زندگي 
برگرفته از آن را مي توان براي آغاز پرسش از معناي هنر 
ه براي آغاز پرسش  پذيرفت. بدين ترتيب، چنين مي نمايد 
ه براي فهم مدلول اين واژه طرح  از واژۀ «هنر»، پرسشي 



١٣
٨٦

يز 
 پاي

/ ٩
هنر

ان 
ست
گل

٧

ه از خود واژۀ هنر مي گذرد.  رده ايم، راهي مناسب است 
نار  از اين جهت، اين راه با راه ديگر همسان نيست و در 
آن قرار نمي گيرد. با اين همه، بررسي معناي اصيل واژۀ 
ار اين نوشتار نيست زيرا  اي گوناگون  «هنر» در زبا
به دست دادن گزارشي از اين دست، هم بيش از ظرفيت 
ار بيش  متر از خواست آن. اين  اين نوشتار است و هم 
از ظرفيت اين نوشتار است زيرا شناخت و تحليل دقيق 
واژگان مربوط به هنر حتر در يک زبان نيازمند چندين 

مقاله است.2
با اين همه، پرسش از معناي «هنر» نبايد معناي 
جديد هنر را، هرچند اعتباري باشد، ناديده بگيرد؛ زيرا 
امروزه فهم معناي «هنر» در تمام حوزه هاي مرتبط با آن، 
بدون فهم نسبت دو معناي يادشده از هنر و چگونگي 
ن نيست. اما، چه نسبتر ميان  ديگر مم ا به ي تعلق آ
هنر به دو معناي يادشده هست؟ مقصود از اين پرسش آن 
اربرد واژۀ هنر در دو سنت زبانى آشنا  ه صرفاً با  نيست 
ردن به آن چيزي است  شويم. اين پرسش براي توجه 
ه در پيوند دو معناي جديد و اصيل هنر نقش اصلي 
موضع  و  مقام  به  جهتر  از  نسبت  اين  دارد.  عهده  بر  را 
انسان در عالم بازمي گردد. بى گمان هنر در هر دو معنا 
امري «انسانى» است و هنرمند در هر دو معنا جايگاهي 
ممتاز دارد. اما انسانى بودنِ هنر در معناي متعارف آن، 
ه انسان مبنا و معيار هنر است، در  از آن جهت است 
مقابل، هنر به معناي اصيل آن از آن جهت انسانى است 
ه «مرتبه»اي والا از بودنِ انسان و نيز «راهي» براي 
رسيدن به آن مرتبه است. مطابق آن، ممتاز بودنِ مقام هنر 
ه  و هنرمند در تصور متعارف امروزين از آن روست 
اي  ه او را از انسا هنرمند واجد صفاتي فوق العاده است 
ند. در مقابل،  عادي متمايز و ايشان را به او نيازمند مي 
مقام هنر و هنرمند از منظر معناي اصيل هنر بدان جهت 
ه هر دو با فضيلت و حسن نسبت دارند؛ يعنى  ممتاز است 
با آنچه به راستر هست و انسان به سوي آن هدايت شده 
است. به سخن ديگر، هنر به معناي اصيل آن با وجود و 
حقيقت نسبت دارد ولى از اين نسبت در هنر به معناي 
متعارف امروزين غفلت شده و ويژگيهاي فردي هنرمند 

جاي آن را گرفته است.
اي ميان دو معناي يادشده  درک شباهتها و تفاو
شايد چندان دشوار و پيچيده نباشد؛ ولى بى گمان شرح 

اري دشوار دانست. اين  ا چنين نيست و بايد آن را  آ
متر نتيجۀ خودِ موضوع، يعنى وجود فهمهاي  دشواري 
ا، است؛  گوناگون از چيزي همچون هنر و تفاوت ميان آ
يل  زيرا از سويى هر فهمي، هر چند پيچيده، از اجزايى تش
ن نيست و از سوي ديگر،  ا نامم ه دسترس به آ مي شود 
نيست.  پيچيده  ذاتاً  نيز  ديدگاه  چند  ميان  تفاوت  درک 
پرسشگر، يعنى جايگاه  اين دشواري برآمده از جايگاه 
ه فهم معناي اصيل  انسان مدرن در عالم است؛ جايگاهي 
ه بدان پيوسته است  فضيلت و حسن را و هرآنچه را 
ن است حتر در  ه مم خلاف آمد عادت مي داند؛ چندان 
ند. با اين همه، طرح  لزوم طرح اين پرسش نيز شک 
اين موضوع براي فراهم  آوردن موضعي نظري نسبت به 
هنر و به دست دادن فهمي تاريخي از آن لازم است و 
دشواري و گستردگي و پيچيدگي آن نيز نبايد مانع اين 
ه از  ار شود. بدل  شدن هنر به معناي اصيل، معنايى 
واژۀ فارسي «هنر» دريافتيم، به هنر به معناي امروزين، 
انسان  جايگاه  در  بنيادين  دگرگونى اي  با  است  متناظر 
انسان  خودبنيادشدنِ  به  آن  از  ه  دگرگونى اي  عالم؛  در 
ه  رده اند و در پي آن آدم و عالمي تازه پيدا شد  تعبير 
تمدن امروز نتيجۀ آن است. به رغم نسبت و تناظر يادشده 
ل اين  ميان جايگاه انسان و معناي هنر، بررسي و شرح 
دگرگونى بنيادين خارج از موضوع اين نوشتار است. در 
اينجا، متناسب با اين معناي اصيل هنر، يعنى فضيلت و 
حسن، اين دگرگونى را از منظر ماهيت و مراتب حسن 

رد. بررسي خواهيم 
ه آمد، ايرانيان باستان سه مرتبه براي حسن  چنان 
ردار  نيک،  گفتار  نيک،  پندار  مي شناختند:  ويى  ني يا 
نيست  معنا  بدان  مرتبه  سه  اين  آمدن  هم  پي  در  نيک. 
پي  ديگر برابرند يا پيوسته و از  هر سه مرتبه با ي ه 
يفي وجود ندارد. گفتار  ا تفاوت  هم مي آيند و ميان آ
ردار عرصۀ اظهار نيتهاي انسان هستند و بدين سان  و 
ا انسان است؛ ولى پندار (انديشه) عرصۀ  علت فاعلي آ
ظهور است و نقش انسان در تحقق آن بيش از تشخيص 
و تصديق نيست. به سخن دقيق تر، انسان به گونه اي در 
معرض انديشه قرار مي گيرد. مرتبۀ پندار از اين جهت با 
دو مرتبۀ ديگر متفاوت است. شايد امام محمد غزالى نيز 
ويى قوت علم، ترتيب سه گانۀ  به همين سبب در بيان ني
يادشده را چنين تغيير داده باشد: «اما قوت علم، بدان 
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ه به  ويى وي بدان حد باشد  ه ني ي مي خواهيم،  زير
و از  و ني راست از دروغ بازداند اندر گفتارها،  آسانى 
ردارها، و حق از باطل بازداند اندر  زشت بازداند اندر 
نيم  اعتقادها».3 در اينجا ما نيز از ترتيب اخير پيروي مي 
هنر  نونى  تصور  به  ه  شود  آغاز  جايى  از  سخن  تا 
نزديک تر است. در اين بررسي همچنين تلاش خواهيم 
فارسي  واژۀ  بنيادين  خويشاوندي  ن  مم جاي  تا  رد 
اي هند و اروپايى  «هنر» را با واژگان مترادف آن در زبا

ديگر نشان دهيم.

حسن در مرتبᤕ گفتار
«گفتار» در زبان فارسي عبارت است از بر زبان آوردن، 
ه ضرب المثل فارسي مي گويد:  سخن راندن، قول؛ چنان 
«بر گوينده جز گفتار نيست، چون شنونده خريدار نيست، 
جاي آزار نيست».۴ سخن گفتى اگر بر راه راست و درست 
ه در زبان فارسي سخن دانى و  باشد پسنديده است؛ چنان 
سخن شناسي را از صفات بزرگان مي دانند. مدح فضيلت 

سخنوري را در متون فارسي بسيار مي بينيم:
ه او تر  چيست از گفتار خوش 

مرغ را آرد برون ز آشيان۵
ه بازگشتى  گفتار بدين معنا زبان آوري صرف نيست چنان 

از آن را خاص و عام ناپسند شمرده اند:
زدن مرد را تيغ بر تار خويش

به از بازگشتى ز گفتار خويش۶
نيز  ديگري  معناي  به  را  «گفتار»  فارسي  زبان  در  اما 
و  مستانه  و  بيهده  مانند  صفتهايى  با  را  آن  ه  مي يابيم 
ه انسان خردمند  بى فايده و ناپسند خوانده اند و گفته اند 
ند زيرا دروغ  بايد در مقام گوينده و شنونده از آن پرهيز 
را  هر  است: «اما  راست  راه  از  دوري  و  اري  ستم و 
ه گفته اند گنجشک به  ردار آزماي نه به گفتار  آزمايى به 
ه طاوس به نسيه».۷ اين گفتار ناراست و دروغين  نقد به 
موضوع هنر در مرتبۀ گفتار نيست. گفتار راستين همواره 
ه  داند  بزرگ  «خواجۀ  است:  ملموس  حقيقتر  همراه 
خداوند در اين گفتار بر حق است».۸ بيهقي در اين جمله 
ه گفتار خداوند به سبب مطابقت با معيارهاي  نمي گويد 
ه  است  آن  مقصود  ه  بل دارد،  ره  حقيقت  از  عقلانى 
ند و به ظهور مي رساند؛  ار مي  اين گفتار حقيقتر را آش
حقيقت  عين  گفتار  اين  ه  مي گويد  او  ديگر،  سخن  به 

ه به ظهور در آمده. اين گونه گفتار هم از واقعيت  است 
امر  با  اين  بر  بنا  مي رود  آن  سوي  به  هم  و  برمي خيزد 
ن و  ي  ه ني واقع و فعل واقع در پيوند است: «و بدان 

ه پيوندشان زمانه نگسلد».۹  وي گوي دو برادرند  ني
چه نسبتر ميان هنر و گفتار هست؟ مهم ترين نسبت 
ردنْ نسبت  ار  ه هر دو با آش هنر و گفتار در آن است 
حادث  نور،  در  روشنايى،  در  ظهور  و  اري  آش دارند. 
و  هنر  غزلى  در  حافظ،  لسان الغيب،  رو  اين  از  مي شود 
بيان  را  نسبتشان  و  آورده  ديگر  ي همراه  چنين  را  روز 

رده است: 
ه مي خوردن روز وش  سب هنر  روز در 

دل چون آينه در زنگ ظلام اندازد۱۰
اين  چيزهاست.  وجود  حقيقت  ظهور  مقام  روز 
رده  معناي متواتر در متون عرفانى را مولانا چنين بيان 

است:
سان بديم پيش ازيشان [انبيا] ما همه ي

ه ما نيک و بديم س ندانستر 
و در جهان بودي روان قلب و ني

چون همه شب بود و ما چون شب روان
تا بر آمد آفتاب انبيا

گفت اي غش دور شو صافى بيا
ردن رنگ را چشم داند فرق 
چشم داند لعل را و سنگ را
چشم داند گوهر و خاشاک را
ها چشم را زان مي خلد خاشا

ان  دشمن روزند اين قلاب
ان عاشق روزند آن زرهاي 

زانک روزست آينه تعريف او 
تا ببيند اشرفى تشريف او

رد  حق قيامت را لقب زان روز 
روز بنمايد جمال سرخ و زرد

پس حقيقت روز سرِّ اولياست 
روز پيش ماهشان چون سايه هاست۱۱

بدين ترتيب، هنر در ساحت گفتار، عبارت است از 
ي  توم و مخفي و اين مرتبه اي از ني روشن شدن حقايق م

و حسن است. 
اثر هنري و هنر بدين معنا صنعت و صناعت است؛ 
ه در سالهاي گذشته آنچه را امروز «هنرهاي زيبا»  چنان
ار  مي ناميم «صنايع مستظرفه» مي ناميدند.12 صناعتْ آش
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توم مواد و مصالح و اشيا و امور است  ردن حقيقت م
ه  و به همين جهت گونه اي افشاگري است، همان گونه 
حسن  و  هنر  ند.  مي  افشا  و  ار  آش را  چيز  همه  روز 
حقيقت  ردن  ار آش يعنى  صناعت،  به  گفتار  مرتبۀ  در 
چيزها، رسيد. ولى صناعت چگونه چنين ظهوري را تحقق 
ه گفتيم، ظهور در گفتار و صناعت  مي بخشد؟ همان گونه 
راستين عبارت است از ظهور حقيقت اشيا و امور. پس، 
اين  پيوند  به  مشروط  صناعت  و  هنر  در  ظهور  تحقق 
و  هنر  در  شرط  اين  است.  امور  و  اشيا  حقيقت  با  دو 
مت  ح با  ا  آ هميشگي  بودن  همراه  سبب  به  صناعت 
مت در متون  حاصل مي شود.13 در پيوند صناعت و ح
در  و  دارد  وجود  بسياري  اشاره هاي  اسلامي14  مي  ح
ا نيست. در شرق، به ويژه در هند  رار آ اينجا نيازي به ت
ه نسبت به خاور دور متون نظري بيشتري دربارۀ هنر 
مت با نسبت  وجود دارد، نيز نسبت صناعت و هنر با ح
هنر(1) و مراقبه(2) (يوگا) قابل تبيين است.15 اما از آنجا 
ري  اي ف ه تصور امروزين هنر بيشتر متأثر از جريا
متر به واژگان مرتبط با «هنر»  نون  غرب است و تا 
اي غربى پرداخته ايم، در اينجا به دو واژۀ اصلي  در زبا
اين جريان، «تخنه»(3) و «آرت»،(4) از منظر نسبت هنر و 

صناعت با معناي ظهور مي پردازيم.
  teks از ريشۀ هند و اروپايى τέχνη واژۀ يونانى
است. واژۀ لاتين texere به معناي بافتى و ساختى، و 
و  بافته  معناي  به   text انگليسي  واژگان  آن،  واسطۀ  به 
 tissue به معناي بافت و texture ساخته شده و متى و
ا نيز از اين ريشه اند.  به معناي بافته شده و مشتقات آ
ه ريشۀ  يب teks-ōn نيز مي بينيم،  اين ريشه را در تر
واژۀ يونانى τέχτων به معناي صنعتگر و سپس معمار 
ريت takşan به  ت) است؛ و نيز در واژۀ سانس (آرشيت
چنين  بافتى.  معناي  به   texō لاتين  واژۀ  و  نجار  معناي 
ه اين ريشه را در زبان يونانى با معناي يافتى و  مي نمايد 
ار برده اند.16 بنا بر اين، اين  ار بستى(5) به  ساختى و به 
ار  واژه پيش از هر چيزي بر قابليت،(6) به ويژه قابليت 
انسان با دست و ساختى دستگاههاي گوناگون، دلالت 
مانند  يونانى،  هن  متون  در  آن  اربرد  و  است  رده  مي 
تأييد  را  فرض  همين  نيز  اديسه،  و  ايلياد  منظومه هاي 
ه واژۀ هم ريشۀ  ند.17 اين واژۀ يونانى را، همان گونه  مي 
آن، μηχανη، نشان مي دهد، افزون بر قابليت و مهارت، 

ار مي برده اند.18 قابليت  به معناي محصول آن نيز به 
ه مدلول اين واژه است، به صورت بالقوه  و مهارتي 
در  افلاطون  ه  همان گونه  ولى،  است  انسان  ذاتيِ 
رده است،  رسالۀ «پروتاگوراس» به تفصيل بيان 
انسان براي به قوه درآوردنش بايد آن را بازيابد و 
پرورش دهد؛ به سخن ديگر بايد آن قابليت داده  
شده را «فرابگيرد».19 بدين ترتيب هنر و صناعت 
مت است.  در زبان يونانى نيز نتيجۀ بصيرت و ح

زبان  در  مت  ح و  صناعت  ميان  نسبت 
ترين نحو با آوردن آن ذيل  يونانى را مي توان به 
يونان  در  صناعت  برترين  فهميد.  شاعري  و  شعر 
باستان شاعري است، اما نه به معناي زبان آوري. 
ه امروزه آن را به شعر ترجمه   poēma واژۀ يونانى
ار و  نيم، به واسطۀ واژۀ poiēma به معناي  مي 
شده  گرفته  ساختى  معناي  به   poiein واژۀ  از  اثر 
و در اصل به معناي ساختى است. رسالۀ «پرسش 
نولژي» هايدگر بى گمان از مهم ترين رساله ها  از ت
در بارۀ واژۀ «تخنه» در زبان يونانى و نسبت آن با 
هايدگر  رساله،  اين  در  است.  واژۀ «پوئيسيس»(7) 
 ـ آوردن» معنا  ساختى(8) در زبان يونانى را به «فرا 
رده و در شرح آن به رسالۀ «ضيافت» افلاطون 
سخن  افلاطون  ه  جايى  به  است،  داده  ارجاع 
به  «هرگونه  مي آورد:  را  مانْتِنِه آ(9)  اهل  شاعره اي 
راه آوردنِ آنچه از عدم حضور در مي گذرد و به 
سوي حضوريافتى پيش مي رود، نوعي پوئيسيس 
گونه  دو  باستان  يونانيان  است».20   ـآوردن  فرا  يا 
ه  آن ي  ي مي شناختند،   ـآوردن  فرا  يا  پوئيسيس 
به دست انسان انجام مي شد و تخنه مي ناميدندش، 
ه در طبيعت رخ مي داد. يونانيان باستان  ديگر آن
مي ناميدند  «فوزيس»(10)  را  طبيعت  فرآوردن  اين 
در  هايدگر  است.  فيزيک  امروزين  واژۀ  ريشۀ  ه 
رده  نولژي» اين نسبت را چنين بيان  «پرسش از ت

است:
به معناي  را   ـآوردن  فرا  ما  ه  است  مهم  بسيار 
يونانيان  همانند  را  آن  و  نيم  درک  املش 
به  فقط  پوئيسيس  يا   ـآوردن  فرا  نيم.  استنباط 
توليد دست افزاري يا به ظهور آوردن و به تصوير 
ه  بل نمي شود.  اطلاق  شعري  و  هنري  درآوردن 

(1) śilpa 

(2) yoga

(3) τέχνη / 
tekhnē

(4)  art

(5) mettre en 
œvre

(6) habilité

(7) poiésis

(8) making

(9) Mantenea

(10) physis
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«فوزيس»، يعنى از خودبرآمدن هم، نوعي فرآوردن يا 
پوئيسيس است. در حقيقت، فوزيس همان پوئيسيس 
به  اعتبار  آنچه  زيرا  است.  لمه  مفهوم  والاترين  به 
در  را  وفايى  ش خصوصيت  مي يابد  حضور  فوزيس 
ه به نفس فرآوردن تعلق دارد؛  خود دارد. خصوصيتر 
 ـآوردۀ  فرا  ه  حالى  در  فد.  مي ش ه  غنچه اي  مانند 
نقره اي،  جام   [...] مثال،  براي  هنري،  و  دست افزاري 
ه در ديگري، در   ـآوردن را نه در خود بل وفايى فرا  ش

صنعتگر يا هنرمند، دارد.۲۱
ه بنياد صناعت و هنر  بدين ترتيب روشن مي شود 
نزد يونانيان باستان شاعري، به معناي يادشده، بوده است؛ 
به سخن ديگر «تخنه امري شاعرانه (پوئتيک) است».22 

نولژي» به نسبت صناعت  هايدگر در «پرسش از ت
و هنر با معرفت نزد يونانيان باستان نيز پرداخته است:

لمۀ تخنه بايد مورد توجه قرار  ه در مورد  تۀ دومي  ن
لمۀ «تخنه» از ابتدا تا  دهيم، از اين هم مهم تر است. 
لمۀ اپيستمه(۱۱) [معرفت] مرتبط بود.  زمان افلاطون با 
دلالت  لمه  وسيع  معناي  به  شناخت  بر  لمه  دو  هر 
به  دانستى،  را  چيزي  زبر  و  زير  معناي  به  و  نند  مي 
امري  معرفتر  چنين  هستند.  داشتى،  معرفت  چيزي 
شاف  گره گشاست و به عنوان امري گره گشا نوعي ان
ند  شف حجاب مي  [ظهور] است. [...] تخنه از امري 
 ـنمي آورد و هنوز فراروي ما قرار ندارد،  ه خود را فرا 
ه گاهي چنين و گاهي چنان مي نمايد و گاهي  چيزي 
ه خانه اي يا زورقي  سي  چنين و گاهي چنان مي شود. 
 ـآورده شود  ه بايد فرا  يا جامي مي سازد [...] از امري 
ند [...] و بر اين مبنا نحوۀ ساخت آن  شف حجاب مي 
ننده  ه در تخنه تعيين  ند. بنا بر اين امري  را تعيين مي 
است، به هيچ وجه نه در ساخت و پرداخت و نه در 
فته  [ظهور]  شاف  ان همين  در  ه  بل وسائل،  اربرد 
شاف، و نه به مثابه ساخت توليدي  است. به عنوان ان

 ـآوردن به شمار مي رود.۲۳ ه تخنه نوعي فرا  است 

نسبت تخنه و پوئيسيس و اپيستمه در زبان يونانى، 
زبان  در  مت  ح و  ظهور  و  صناعت  و  هنر  نسبت  و 
ه معناي اصيل هنر نزد ايرانيان  فارسي، بيانگر آن است 
در سراسر دورۀ پيش از مدرن و نزد يونانيان باستان به 
ديگر بسيار نزديک بوده است و هر دو معنا با معناي  ي
واژۀ  بررسي  با  داشته اند.  بسيار  فاصله اي  هنر  امروزين 
هنر  بر  اروپايى  اي  زبا در  ه  ديگري  واژۀ  «آرت»، 

ند، از جهتر ديگر با پيوند بنيادين هنر در عالم  دلالت مي 
نامدرن رو به رو خواهيم شد.

اروپاييان لاتين زبان نخست واژۀ techna و سپس 
ار  به  يونانى  «تخنۀ»  معناي  بيان  براي  را   ars واژۀ 
ي از  بردند.24 ظاهراً دو واژۀ لاتين يادشده در آغاز با ي
دلالتهاي واژۀ «تخنه»، يعنى آموزه ها و قواعد انجام يک 
اربرد هر دو واژه  ار، نسبت نزديک تري داشته اند، زيرا 
و مشتقات واژۀ اخير به مفهوم «آداب ايجاد و اثرگذاري» 
 Art در آلمانى ميانۀ پيشرفته و art هستند.25 مثلاً، واژۀ
در آلمانى نوين، هر دو به معناي شيوه و رسم بودند. اين 
واژه نخست به معناي يادشده و سپس به معناي مهارت 
ه از اين جهت با  ار رفت،  و صنعت در زبان لاتين به 
ه   ،art واژۀ يونانى «تخنه» شباهت دارد. واژۀ انگليسي
آن  هم خانواده هاي  و  است،   ars لاتين  واژۀ  از  برگرفته 
فراهم  معناي  به   ar ريشۀ از  اروپايى  اي  زبا ديگر  در 
نار هم گذاردن هستند. اين ريشه را در واژۀ   آوردن و 
لاتين arma به معناي ابزار و واژگان انگليسي arm به 
معناي دست و army به معناي نظام و ارتش نيز مي يابيم. 
ريشۀ   ،or-dh اروپايى،  و  هند  ريشۀ  اين  ديگر  صورت 
واژۀ انگليسي order به معناي نظم است. واژگان يادشده 
ŗti به معناي شيوه و رسم و ادب و  ريت  با واژۀ سانس
ه و اشه و اشا هم ريشه هستند.  نيز با واژگان فارسي ار
 ars ريشه هاي مشترک يادشده و نيز دلالتهاي واژۀ لاتين
و واژگان پديدآمده از آن، همگي با دلالتهاي واژۀ فارسي 
ه قبلاً به اختصار به آن پرداخته ايم،  ه و مقام ايزد اشا،  ار
ار با دست  مطابقت دارد. واژگان ars و art به معناي 
نار هم قرار دادن منظم و درخشان و لطيف اجزا  براي 
مطابق قاعده و رسم و قانون هستند. معناي منظم و زيبا و 
درخشان در واژۀ ars را از هم خانوادگي آن با واژۀ لاتين 
ه خود نيز ريشۀ  ordo (از ريشۀ or-dh) در مي يابيم 

واژگان انگليسي ornament و adorn است.26
جهات  از   ،Kunst آلمانى،  زبان  در  هنر  واژۀ 
برآمدن  دارد.  اهميت  هنر  واژۀ  مطالعۀ  براي  گوناگونى 
است  امتزاجي  حاصل  اروپا  در  هنر  امروزين  معناي 
ه در آلمان تحقق   Kunst و ars و τέχνη ميان سه واژۀ
ه تا حدود سده هاي ١٥ و ١٦ ميلادي به   ،Kunst .يافت
معناي اصيل خود در زبان آلمانى رايج بوده است، از واژۀ 
können به معنى زيرک و هشيار گرفته شده است. اين 

(11) epistēmē
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واژه با واژۀ لاتين cognosco و واژۀ گوتيک kunnan و 
واژۀ انگليسي cognition همريشه اشت. ديگر پيوندهاي 
  gnōmē :هستند گويا  و  مهم  بسيار  نيز  واژه  اين  لغوي 
م و قضاوت، gnōmai به  ر و ح يونانى به معناي تف
 gnōstos ،به معناي دانش gignoskein ،ر گفتى مناي ذ
 gnosticus در يونانى بع معناي بصيرت و gnōstikos و
 Gnostics ه نام خاص آيين باطنى لاتين به همين معنا، 
(غنونسيه) نيز از آن گرفته شده است. نشانه هاي امروزين 
 know اين واژگان را  هنوز در زبان انگليسي در واژگان
(شناخت و دانش و آگاهي) و notion (توجه و آگاهي) و 
recognize (شناخت و بازشناسي) و noble (احتمالاً از 
ه  knowable به معناي دانستنى و شناختنى، از آن جهت 
 narrate دانش  شناخت به امر بزرگ اختصاص دارد) و
(روايت و گفتى آنچه آموختنى و شناختنى است) مي يابيم. 
ه  اين واژۀ آلمانى پيوندي همه جانبه  بدين ترتيب مي بينيم 
رده است،  ميان ars و scientia در زبان لاتين برقرار مي 

مت. يعنى صناعت و ح
بررسي واژۀ «هنر» در مرتبۀ گفتار در زبان هاي 
اين  در  ه  داد  نشان  آلمانى  و  لاتين  و  يونانى  و  فارسي 
آن  همواره  نند،  مي  دلالت  هنر  بر  ه  واژگانى  ا  زبا
و  ننده  هدايت  ه  مي آورند  مت  ح گونه اي  همراه  را 
براي  هنوز  جمله  اين  بى گمان  است.  صناعت  قوام بخش 
مت-صناعت، و تخنه- بيان پيوند بنيادين زوجهاي ح
اپيستمه بسيار نارساست زيرا اين تصور را پديد مي آورد 
مت به صورتي اختياري به صناعت افزوده مي شود.  ه ح
نسبتر  ه  بل نيست  اختياري  نسبت  اين  ديديم  ه  چنان 
صناعت  منظر،  اين  از  ديگر،  سخن  به  وجودي.  است 
ه حقيقت اشيا و امور را به ظهور  راستين صناعتر است 
مت است و هم به  مي رساند و بدين معنا هم گونه اي ح

مت.  سوي ح

تاب نامه
ران، پژوهشگاه  ساريه،  افشاري، مهران (و.). فتوت نامه ها و رسائل خا

علوم انسانى و مطالعات فرهنگي، ۱۳۸۲.

ران،  افلاطون. «پروتاغوراس»، ترجمۀ محمود صناعي، در: پنج رساله، 
علمي و فرهنگي، ۱۳۶۱، ص ۲۵۴-۱۴۹.

ران،  امل آثار افلاطون، ترجمۀ محمد حسن لطفي،  ــــــــ . دورۀ 
خوارزمي، ۱۳۸۰.

و، اومبرتو. هنر و زيبايى در قرون وسطي، ترجمۀ فريده مهدوي دامغانى،  ا
ران، تير، ۱۳۸۱.

ران، مرواريد،  اوستا، ترجمۀ ابراهيم پورداوود، نگارش جليل دوستخواه، 
.۱۳۶۲

هارت، تيتوس. «ارزشهاي جاودان در هنر اسلامي»، در: جاودانگي و  بور
ران، برگ، ۱۳۷۰، ص۲۶-۱۳. هنر، ترجمۀ سيدمحمد آوينى، 

مت اسلامي: شرح و تحليل رسالۀ  ي، شهرام. «معناي صنعت در ح پازو
ي»، در: خردنامه، ش ۴۸ (تابستان ۱۳۸۶)، ص  صناعيۀ ميرفندرس

.۱۰۶-۹۵
مت هنر و زيبايى در اسلام، ج ۶ از مجموعۀ فلسفه و  ــــــــ . ح

ران، فرهنگستان هنر، ۱۳۸۴. مت،  ح
حافظ، خواجه شمس الدين محمد. ديوان، تصحيح و مقدمه و حواشي 

ران، پنجره،  سيدمحمدرضا جلالى نائينى و عبداالله نورانى وصال شيرازي، 
.۱۳۸۵

حسين بن الفتر تبريزي (شرف الدين). فرهنگ نمادهاي عرفانى در زبان 
ران، مولى، ۱۳۶۲. فارسي، تصحيح و توضيح نجيب مايل هروي، 

ران، فروهر، ۱۳۶۳. رضي، هاشم. اوستا، 
ريخته گران، محمدرضا. هنر از ديدگاه مارتين هيدگر، ج ۸ از مجموعۀ فلسفه 

ران، فرهنگستان هنر، ۱۳۸۴. مت،  و ح
ران،  سجادي، سيدجعفر. فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفانى، 

طهوري، ۱۳۷۵.
نى، محمدرضا (و.). چشيدن طعم وقت، از ميراث عرفانى  د شفيعي 

ران، سخن، ۱۳۸۵. ابوسعيد ابوالخير، 
ندر بن قابوس بن وشمگير بن زيار.  اوس بن اس ي عنصرالمعالى 
ران، علمي و  قابوسنامه، به اهتمام و تصحيح غلامحسين يوسفي، 

فرهنگي، ۱۳۸۵.
وشش  يمياي سعادت، ج ۲، به  غزالى طوسي، ابوحامد امام محمد. 

ران، علمي و فرهنگي، ۱۳۸۴. حسين خديو جم، 
ران،  اسيرر، ارنست. فلسفۀ روشن انديشي، ترجمۀ نجف دريابندري، 

خوارزمي، ۱۳۷۲.
ران، سخن، ۱۳۸۵. ربن، هانري. آيين جوانمردي، ترجمۀ احسان نراقي، 
وماراسوامي، آناندا ک. استحالۀ طبيعت در هنر، ترجمۀ صالح طباطبايى، 

ران، فرهنگستان هنر، ۱۳۸۴.
ــــــــ . «هنر بدون علم هيچ است»، ترجمۀ ناديه ايمانى، در: خيال، 

ش.۲، تابستان ۱۳۸۱، ص.۱۷-۱۲.
گلستان حبيبى، مسعود. «اصطلاح هنر در متون زرتشتر و نسبت آن با 
لمۀ Art»، در: اشارت، بولتى همايش بين المللي معناي زيبايى، ش.۱، 

ران، فرهنگستان هنر، ص ۱۰-۹.
شورهاي اسلامي و مآخذ آن، ترجمۀ  گولپينارلى، عبدالباقي. فتوت در 

ران، روزنه، ۱۳۷۹. توفيق ه. سبحانى، 
ران، فرزان روز،  گيمن، ژ. دوشن. اورمزد و اهريمن، ترجمۀ عباس باقري، 

.۱۳۷۸
ران، دفتر  نصر، سيدحسين. هنر و معنويت اسلامي، ترجمۀ رحيم قاسميان، 

مطالعات دينى هنر، ۱۳۷۵.
نولژي»، ترجمۀ شاپور اعتماد، در: فلسفۀ  هايدگر، مارتين. «پرسش از ت

ز، ۱۳۷۷، ص ۴۳-۴. ران، نشر مر نولژي،  ت



١٣
٨٦

يز 
 پاي

/ ٩
هنر

ان 
ست
گل

١٢

Argan, Giulio Carlo. «Art», in: Encyclopedia of World Art, 
p. 764-810.

Coomaraswamy, Ananda. K. «Hindu View of Art: History 
of Aesthetics», in: The Dance of Shiva: Essays on Indian 
Art and Culture, London, Dover, 1985, pp. 18-37.

 Coomaraswamy, 1: Selected Papers .ــــــــــــــــــــــــ
(Traditional Art and Symbolism), Edited by: Roger Lipsey, 
Princeton University Press, 1977.

Kramrisch, Stella. The Art of India, Traditions of Indian 
Sculpture, Painting, and Architecture, London, The 
Phaidon Press, 1965.

Plato. «Symposium» (360 BC), English translation 
by: Benjamin Jowet, Electronically Enhanced Text (c) 
Copyright 1991, World Library, Inc. 

Shusterman, Richard M. «Poetry», in: Routledge 
Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London: 
Routledge

Young, James O. Art and Knowledge, London and New 
York, Routledge, 2001.

پي نوشتها
شتر. در  دۀ معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد  ۱. استاديار دانش
نگارش اين مقاله از راهنماييهاي استادان و دوستان بزرگوارم، آقايان 

تر شهرام  شتر شيرازي، د تر مهدي حجت، مهندس سيدمحمد  د
تر مهرداد قيومي، و احمد صدري  ي، د تر شهاب پازو ي، د پازو
ره گرفته ام. بى گمان اگر ارزشي در اين نوشتار هست، از  بسيار 

ت وجود ايشان است. بر
وماراسوامي در بارۀ هنر هند بر اين  ۲. مقاله ها و رساله هاي پرشمار 

ه به رغم پرشماري اين  امر شهادت مي دهند. همواره چنين مي نمايد 
وماراسوامي بخش بزرگي از سخن  نوشته ها و گستردگي و عمق نگاه 

وماراسوامي نيز  ه خود  ته  ناگفته باقي مانده است. شايد اين ن
تاب گردآورد،  رد نوشته هاي خود را در اين باب در يک  تلاش ن

گوياي همين اشاره باشد.
يمياي سعادت، ج ۲، ص ۶. ۳. غزالى طوسي،  

ندر بن قابوس بن وشمگير بن زيار،  اوس بن اس ي ۴. عنصرالمعالى 
قابوس نامه، ص ۴.

۵. نک: لغت نامۀ دهخدا، ذيل «گفتار»، به نقل از حفاف. 
ور. امروز نيز چنين نشانه هايى را نزد مردم  ۶. همان، به نقل از ابوش
فارسي زبان در ضرب المثلهايى چون «مرد است و حرفش»، «سرش 

ا بسيار مي بينيم. برود حرفش نمي رود»، و مانند آ
۷. همان، به نقل از قابوس نامه.

۸. همان، به نقل از تاريخ  بيهقي.
اوس بن ... . همان، ص ۲۹. ي ۹. عنصرالمعالى 

۱۰. حافظ، ديوان، غزل با مطلعِ 
ساقي ار باده از اين دست به جام اندازد. 

اروانيان  ايت «گمان بردن  ۱۱. مولانا، مثنوي معنوي، دفتر دوم، ح
يمۀ صوفى رنجور است». ه 

ي،  ۱۲. براي آشنايى با معنا و انواع صناعت، نک: شهرام پازو
مت اسلامي: شرح و تحليل رسالۀ صناعيۀ  «معناي صنعت در ح

ي».  ميرفندرس
۱۳. نک: سيدحسين نصر، «ارتباط هنر و معنويت اسلامي»، در: هنر 

و معنويت اسلامي، ص ۱۴.

۱۴. براي شرح اين نسبت بر پايۀ متنى از دورۀ صفويه، نک: شهرام 
ي، همان. پازو

ترين و گسترده ترين منبع براي آشنايى با اين حوزه  ۱۵. شايد 
وماراسوامي باشد. مثلاً نک: رسالۀ «بينش هندويى  رساله هاي پرشمار 

هنر» (Hindu View of Art) در:
Ananda K. Coomaraswamy, Dance of Siva, London: 
Kessinger Publishing, LLC, 2006.
ه در استحالۀ طبيعت در هنر آمده است. و نيز نک: مجموعه مقاله هايى 

۱۶. نک:
Giulio Carlo Argan, , “Art”, p. 767. 

۱۷. نک: همان.
18. Ibid.

۱۹. نک: افلاطون، «پروتاغوراس»، در: پنج رساله.
نولژي»، ص ۱۱. براي سخن  ۲۰. هايدگر، مارتين، «پرسش از ت

افلاطون نک:
 Plato, «Symposium», 205b.

۲۱. همان، ص ۱۱ و ۱۲.
۲۲. همان، ص ۱۳.

۲۳. همان، ص۱۳ و ۱۴.
24. Giulio Carlo Argan, «Art», p. 767.
25. Ibid.

۲۶. براي شرح نسبت هنر و تزيين نک: 
Ananda K. Coomaraswamy, . “Ornament”, in: 
Coomaraswamy, 1: Selected Papers, pp. 241-254.


